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 1فلسفه وجود ارتش

قرآن شريف، بدين اى از  فلسفه وجود ارتش را آيه

 دارد: گونه بيان مى

وأعِدُّوا لَهُمْ مَاأْسْتَََََْْممْ متِ ْ وّمت وم ومتِ ْ طِ تا ِ      »

الْخَيْلِ تمرْهِبُ نَ  ِهِ عَدُّوواللّهِ وَعَدُّووكممْ وَاخَرِي َ مِ ْ دونُِهتِمْ  

 .2«لاتَْلَْم نَهُمُ اللّهُ يَْلَْمُهُم

ى توانيد نيرو و اسبان سوار تا آن جا كه مى»

آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود ـ و جز  

                                                 

 باشند. اى مسلّح مىمقصود از ارتش، كليه نيروه . 1

 .56(، آيه 8سوره انفال ) . 2
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شناسـد ـ را    شناسيد و خدا مـى  آنها كه شما نمى

 .«بترسانيد

در اين آيه، خداونـد متاـام مسـلمين را بـه     

تجهيز قوا تا آخرين حدّ استطاعت و توان دعـو   

فرموده است، تجهيز در برابر دشمن خـدا و ملتـت   

شى است كـه  مسلمان، گوياى به وجود آوردن ارت

از تمام ادوا  جنگى روز برخوردار بوده و بـراى  

 دفاع، از هر جهت آماده و مهيّا باشد.

اين دستور الهى براى به وجـود آوردن يـ    

ارتشى قوى به چه منظور صادر شـده اسـتآ آيـا    

خواهد انسـان  مهـاجو و جنـل  لـب      اسلام مى

تربيت كند يا غرض ديگرى داردآ به يقين، اسـلام  

ت، عطوفت، صلح و مهربانى بوده و بـراى  دين رأف
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به همين جهت با تربيـت   ؛تأليف قلوب آمده است

انسان جنل  لب مخـالف اسـت. ،ـب، بايـد در     

رابطه با منظور اصلى و حقيقى اسلام از به وجـود  

آوردن ارتشى نيرومند و قوى جسـتجو و كناـا    

كرد. براى فهميدن هدف والاى اسـلام، بيـان يـ     

 نمايد. مقدمّه ضرور مى

اى كلتى در ميان علماى اسلام وجـود   قاعده

مسائل اسلامى تابع مصـالح و  »گويند:  دارد كه مى

مفاسد است. خداوند منتان كه قوانين دينـى را بـر   

، نـازم  )صـلى ا  عليـه وآلـه    الشتأن ،يامبر عظـيو 

فرموده، در ارسام آنها، مصالح و مفاسد انسـانها را  

كه در جهـت رشـد و   در نظر گرفته است. به آنچه 

كمام انسانها بوده امر فرمـوده و از آنچـه موجـب    
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انحطاط و سقوط انسانيّت هست، نهى كرده اسـت.  

به عبار  ديگر، قوانين دينى براساس نياز وجودى 

انسان ـ از جهت فردى، اجتماعى، مادّى و مانـوى   

ـ نازم شده است. خداوند، كه خالق انسانهاسـت،  

هى دارد و بــراى رفــع بــه تمــام نيازهــاى او آگــا

ا  ـ   نيازمنـديهاى او ـ در همـه اباـاد وجـودى     

بر قلـب ،ـاپ ،يـامبر  فـرو     « قرآن»كتابى به نام 

فرستاده است. اين  بايد ببينيو: تشايل ارتـش بـا   

تمام تجهيزا  روز چه مصلحت و ضرورتى داشته 

 كندآ و كدام نياز انسان را بر رف مى

ر انسـان  از جمله غرايزى كه خداوند متاام د

گذاشته است، غريزه دفـاع از خـويش اسـت كـه     

گردد. اين غريـزه، نـه    ريشه آن به حبّ ذا  برمى
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تنها در انسان، كـه در هـر موجـود داراى شـاور     

 ؛امّا در انسان وسيع و گسـترده اسـت   ؛وجود دارد

زيرا حيا  حيوانا ، منحصر در حيـا  مـادّى و   

قـاى  فالى آنها، و وجود ابزار دفاعى محدود بـه ب 

همان حيا  است. ي  گوسفند كه با ديدن گـر   

خواهد حيا   كند، براى اين است كه نمى فرار مى

و مو  كه با ديـدن   ؛فالى خود را از دست بدهد

كنـد، از   گربه در جسـتجوى ،ناهگـاه تـلا  مـى    

كند و نيـز حيوانـا     حيا  مادّى خويش دفاع مى

 ديگر...

به علاوه براين، حيوانا ، دشمنان خويش را 

شناسند و چگونگى دفاع آنها هـو    ور غريزى مى

غريزى است. كسى كيفيّت دفاع را به آنهـا تالـيو   
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نداده است، امّا دفاع انسان از خويش، منحصـر بـه   

چـرا كـه    ؛بقاى حيا  مادّى و حيـوانى او نيسـت  

حيا  مادّى براى او هدف نيست. او بـراى هـدفى   

، بـه  كنـد. اگـر در جـايى    برتر، دفاع و مبارزه مى

كند، بدان جهت  ا  قيام مى نجا  از حيا  مادّى

 خواهد. است كه آن را براى حيا  برتر مى

اى  حيوان، اگر شامش سير باشد و در گوشه

زار و...آرام بخـورد و بخوابـد و    از جنگل يا چمن

كسى قصد اذيّت او را نداشته باشد، هدفش تـأمين  

ا   ولى انسان، هر چند زندگى مـادّى  ؛شده است

تأمين شده و به آرامش مادّى دست يافتـه باشـد و   

كسى هو دخالت در زندگى حيوانى او ناند و هيچ 

چيز حيا  حيوانى او را تهديد ننمايد، براى هدف 
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ستيزد و به خا ر حيا  مانـوى،   و آرمان اعلا مى

انـدازد. دشـمنان    ا  را به خطر مـى  حيا  مادّى

و را انسان، دشمنانى نيسـتند كـه زنـدگى مـادّى ا    

بلاـه   ؛تهديد كننـد و بـر آن ضـربه وارد سـازند    

دشمنانى هستند كه انسـانيّت و حيـا  مانـوى و    

 دهند. عقيده او را مورد هجوم قرار مى

ــع   انســان موجــودى اســت اجتمــاعى و رف

ــدى ــدگى  بســيارى از نيازمن هــاى او در گــرو زن

بينـد كـه از    بدين لحاظ لازم مـى  ؛اجتماعى است

او بـراى رسـيدن بـه كمـام     اجتماع نيز دفاع كند. 

حقيقى خويش )قرب الهى ، در همه ابااد حيا  با 

جنگد. از حيـا  اقتصـادى گرفتـه تـا      دشمن مى

ــادى، فرهنگــى و سياســى ــا  اعتق ــراى  ؛حي او ب
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زيرا رسـيدن   ؛كند استقلام تمام اين ابااد، قيام مى

انسان به ي  حيا  ماقوم و الهى درگرو اسـتقلام  

جايى كـه مختـار اسـت و     اين ابااد است و از آن

كيفيّت دفاع او غريزى نيست، بـراى اسـتقلام هـر    

ي  از ابااد، نوعى از دفـاع و جهـاد را برگزيـده    

 است.

با توجّه به اين مطلب، بايد گفت: تنهـا نيـاز   

غريزى انسان نيست كه او را به دفـاع از خـويش،   

بلاه نياز  ؛كند اجتماع، ناموس و هدف، دعو  مى

وى نيز مدّنظر است. و از ايـن جـا   عقلانى و دينى 

گردد كه اسلام براى ،اسخ گويى به اين  مالوم مى

نياز، او را دعو  به مهيّا شدن و تجهيز قوا در برابر 

دشمن دين و انسانيّت كـرده اسـت. ايـن دسـتور     
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براساس اين مصلحت بوده است كه جاماه مسلمان 

و مؤمن به خدا و آخر  كـه دائـو مـورد هجـوم     

دا و ملتت مسلمان است، بتواند با تشايل دشمنان خ

ارتشى قوى، حيا  اجتماعى خـويش را در تمـام   

ابااد، تثبيت كند و در برابر هجوم دشمن مقاومـت  

داند ولـى   نمايد. اسلام، انسان را جنل  لب نمى

دهد كه از انسانيّت دفاع كنـد   اين حق را به او مى

 و در برابر كسانى كه مانع رشـد مـادّى و مانـوى   

انـد   جاماه هستند و يا به مملات او هجـوم آورده 

 ايستادگى كند.

ــورد    ــن م ــايى در اي ــه  با ب ــوم علاتم مرح

 فرمايد: مى
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اِنَ الدِّفاعَ عتَ ْ ُُُمت  ِ الاْنْنتانيِوحِ َُتَش مَوْترموع       »

 1.«فَِْرِىٌّ مُباحُ الاسَْْيِْفاءِ لِلانْْنانِ

همانا دفاع از حقـو  انسـانيّت، يـ  حـق     »

توانـد آن را   مشروعى است كه انسان مىفطرى و 

وأََعِــداوالَهْوم مــاَ »و راجــع بــه آيــه « اســتيفا كنــد.

  فرمايند: مى« اسمتَطَامتُوم...

خداوند متاام براى اجتماع اسـلامى، آنچـه   »

به وسيله دين فطرى اختيار كرده، حاومت انسانيّت 

است كه در آن، حقو  هر ي  از افراد انسان )اعو 

وى، غنى، فقير، آزاد، عبد، مـرد و زن،  از ضايف، ق

گـردد   فرد و جاماه و...  به نحو تساوى حفظ مـى 

                                                 

 .11، ص 2الميزان، ج  . 1
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)برخلاف حاومت استبدادى و يا حاومت اكثريت 

زيرا حاومت اسلامى، حاومت انسانيّت  ؛بر اقليّت 

كنـد و   است كه حقو  هر فردى را مراعـا  مـى  

 ؛حقو ، اختصاصى به فرد واحد يا اكثر افراد ندارد

گيرند. بر اين اساس،  همه زير ،وشش قرار مى بلاه

كند منافع همـه   منافاى كه دشمن آن را تهديد مى

افراد است. بنابراين، بر هر فردى اسـت كـه از آن   

منافع دفاع كند و نهايت قدر  و قوّ  خود را در 

جهت نگهدارى آن، به كار اندازد و تا جـايى كـه   

 1«استطاعت دارد آماده شود.

 يت ارتشتاليو و ترب

                                                 

 .111، ص 9الميزان، ج  . 1
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باتوجّه به فلسفه وجودى ارتش در اسـلام ـ   

كه حافظ امنيّت كيان اسلام و مملات اسـلامى، و  

مدافع حقو  مستضافان و ملتت مسـلمان اسـت ـ    

بايد ارتـش اسـلامى از تالـيو و تربيـت صـحيح      

تاليو و تربيتى كه كرامت و عزت   ؛برخوردار باشد

سـختى   نفب ايجاد كرده و آنها را در برابر هرگونه

 و گرفتارى مقاوم سازد.

در ارتش، بايد دو نوع تاليو و تربيت وجـود  

 داشته باشد:

. تاليو و تربيت براى به وجود آوردن روح 1

 .)تاليو و تربيت ايمانى  ايمان و انسانيّت
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. تاليو و تربيت در جهت بـه كـار گـرفتن    2

هاى مختلـف جنگـى    ابزار آلا  جنگى و تاكتي 

 ى .)تاليو و تربيت جنگ

 توضيح مطلب:

اوّلين مرحله تاليو، اين است كه ارتـش بـه   

خود را بـه عنـوان    ؛حقيقت انسانى خود آشنا شده

انسان بشناسـد، و بـه عوامـل تاامـل و انحطـاط      

راه  ؛برده، به مسـائل خيـر و شـر آگـاه گـردد      ،ى

درست و صحيح كمام و مارفت را ،يـدا نمـوده،   

ــا    ــد و ب ــى را بشناس ــى و بيرون ــمنان درون  دش

رسـاند،   هايى كه انسانيّت را به ظهـور مـى   برنامه

 آشنا گردد، زيرا:
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نـادانى   ؛«أَلْجَهملُ ب الْفَضائِل  منِْ أَقْبَح  الرَذائِـل »

 هاسـت.  ترين ،ستى ها، از زشت نسبت به فضيلت

در مرحله دوّم، به آنچه علو حاصـل كـرده عمـل    

هاى عالى انسانى،  زيرا عمل به خير و برنامه ؛نمايد

ص را به درجا  عـالى سـو  داده و مقـرتب    شخ

گرداند. و تا عمل نباشـد، علـو بـه     درگاه خدا مى

فايده است. مرحله عمل، تاهّد آفرين  خير و شرت بى

و مسؤوليّت سـاز اسـت، و لـذتا  مانـوى را بـه      

چشـاند و سـودمندترين چيـز بـراى      شخص مـى 

شخص، عمل به آن چيزى است كه خداوند بـدان  

چناناــه مــولى الموحــديّن،  ؛امــر فرمــوده اســت

 فرمايد: مى )عليه السلام اميرالمؤمنين
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عمل به فرامين الهى  ؛1«ألََْمَلم  َِاعَحِ اللّهِ أَطْ َحُ»

هـاى   سودمندتر است. و در واقع، عمل به برنامـه 

الهى، تجارتى است كه سود آن در آخر  نصـيب  

 فرمايـد:  مى)عليـه السـلام   گـردد. على  انسان مى

كارهـايى كـه در    ؛2«في الْدّنُيْا تِجاطَمم الاْخِرَمِ أَلاَْعْمالم»

 دنيا )براى خدا انجام گرفته  تجار  آخر  است.

و بالاتر از هر چيز، آنچـه بـه عمـل زينـت     

است كه تهذيب نفب بايـد بـه   « اخلاص»دهد  مى

زيرا اخلاص، شـخص را در برابـر    ؛آن منجر شود

گرداند، تـا قـدمى بـر خـلاف او      خدا خاضع مى

ندارد. و اين درجـه از ايمـان و تهـذيب نفـب     بر

                                                 

 .1926، ش 949، ص 1شرح غرر، ج .  1

 .1961، ش 945، ص 1شرح غرر، ج  . 2
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گردد كه سرباز هيچ گاه به فار خيانت  موجب مى

به دين، ملتت و مملاتش نباشـد. و جـدّاپ ،ـذيراى    

جانبازى ـ در راه خدا و استقلام و نش ـ باشـد.    

فهمد كه آنچه دارد از  سرباز در مرحله اخلاص مى

هـيچ   لذا در جهاد، ؛خداست و بايد به او برگرداند

گونه ترديـدى در نثارجـان در راه خـدا و هـدف     

دهد.  اعلاى انسانى )قرب به خدا  به خود راه نمى

ترين  او در اين مرحله خود را ـ در برابر دنياـ غنى 

ــ فقيـر و نيازمنـدترين     شخص و ـ در برابر خدا 

بيند. به همين جهت، از هيچ كب توقتع  شخص مى

  لبد. دا مىندارد، جز اين كه اجر خود را از خ

 )عليه السـلام  حواريوّن از حضـر  عيسـى  

اى روح  ؛«آيا طَوْحَ اللهِّ! مَ ِ الْمُخلِْصُ لِلتّهِ »،رسيدند: 
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خدا! مخلص خداونـد كسـيتآ حضـر  فرمـود:     

أَلَذتى يَاممَلُ لِلتهِ لايْحِبا أنْ يَحممدهْ أحَدٌ عَلى شَـىم   »

انجام كسى كه كارى را براى خدا  ؛1«منِْ عَمَل  اللتهِ

دهد، دوست ندارد كه احدى او را بر اين عمل  مى

 بستايد.

ترين درجه ايمـان و عبـاد     اخلاص، عالى

 غايَتتحماَلاْ خْــلاصْ » ؛مقــرتبين، و هــدف ديــن اســت

أَلاْ خْـلاصْ  » ؛3«اَلاْ خلْاصْ عِبادَةُ الْمْقَـرببينَ » ؛2«الدِْيمن 

اگـر نيروهـاى مسـلتح در محـي       ؛4«أَعملىَ الاْيممانَ

                                                 

 .59، ص 9، ج الحكمة ميزان . 1

 .189، ص 1شرح غرر، ج  . 2

 .189، ص 1شرح غرر، ج  . 9

 .215، ص 1شرح غرر، ج  . 4
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آموز  خود، آنچه را كه به صلاح دنيا و آخـر   

آنهاست بياموزند و بدان عمل نماينـد و اخـلاص   

داشته باشند، اسلام از نيرومندترين ارتش برخوردار 

وأعتدّوالهم  »زيـرا اگـر بخواهـد آيـه      ؛خواهد شد

تحقتق عينى يابد، تنها بـا مجهّـز   « مااسَََْم م  وّ وم

و يـا كثـر    شدن به آخرين نوع ابزارآلا  جنگى 

بلاه آن گاه آيه مزبور  ؛يابد سربازان، مصدا  نمى

كنـد كـه ارتـش اسـلام، عـلاوه       عينيت ،يدا مـى 

برداشتن آخرين نوع ابـزارآلا  جنگـى و نيـروى    

انسانى، تاليو و تربيت ايمـانى ـ كـه بيـان شـد ـ       

داشته باشد. چه بسيار سـربازانى كـه بـه وسـايل     

بـيش از   انـد و تادادشـان   جنگى روز مجهز بوده

امّا نداشتن تربيت ايمانى،  ؛سربازان  رف مقابل بود
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باعث شاست آنها شده اسـت. نمونـه بـارز ايـن     

مطلب، فتح ايران به دسـت مسـلمانان اسـت كـه     

 كردند. ،ادشاهان ساسانى بر آن حاومت مى

سـااه  »نمونه ديگر آن، جنل بدر است كـه:  

كـرد، در   حق از سيصد و سيزده نفر تجـاوز نمـى  

كه ارتـش با ـل، سـه برابـر آنهـا بـود.        صورتى

تجهيزا  مسلمانان از نظر ساز و بر  جنگى كامل 

وسايل حمل ونقل آنها در حدود هفتاد شتر و  ؛نبود

چند رأس اسب بود، در حالى كه دشمن بـا تمـام   

قوا و نيرو براى كوبيدن اسلام آماده شده بـود. در  
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با  نهايت ارتش حق، غالب و ،يروز گرديد و دشمن

 1«دادن تلفا  سنگين به سوى ماته بازگشت.

براساس همين تربيت ايمانى ارتش است كـه  

 فرمايد: قرآن مى

فإنْ يكم ْ منِْكممْ مِائَحٌ صتا ِرَمٌ يَْْلبُِت ا مِتََتيَْ ِ وَ نْ    »

يكَمْ  متِنكْممْ ألَتْ   يَْلْبِتُ ا ألَفْتَيِْ   تإِانِْ اللتّهِ واَللتّهُ متَ َ         

شما، صدنفر صبر كننده باشد بر اگر از  ؛2«الْصّا ِرِي َ

و اگر از شما هـزار نفـر    ؛دويست نفر غالب گردند

بر دو هزار نفر ـ به اذن خداــ غالـب     ؛بوده باشند

 شوند. و خدا با صبركنندگان است.

                                                 

 .469و  462، صص 1فروغ ابديت، ج  . 1

 .55سوره انفال، آيه  . 2
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نتيجه اين كه: تاليو و تربيت ايمانى به ارتش 

  آموزد كه: اين خصوصيا  را مى

و . قبل از هرچيـز، خودسـازى ،يـدا كنـد     1

حيا  مادّى در نظر او ،ست و ناچيز باشد )دنيا را 

 براى حيا  اخروى بخواهد .

. داراى هدف الهى باشد و در راه تحقتق آن 2

 باوشد.

. توكتل به خدا داشـته باشـد و از او يـارى    3

بخواهد و جان خويش را بـه او عرضـه كنـد. بـه     

 عبار  ديگر، با تمام وجود  به خدا وابسته باشد.

 مت كند و از مر  نهراسد.. استقا4

. الفت و مودّ  راـ كـه موجـب وحـد     5

 است ـ فرامو  ناند.
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. در مقابل كسانى كه مانع ،يشرفت جنل و 6

 ولى تادّى ننمايد. ؛،يروزى هستند، به جهاد برخيزد

. از فرماندهان با ايمان خود ا اعت نمايـد،  7

  اند: كه فرموده

آفـت سـااهيان،    ؛1«مِافَحم الْجنُْتدِّ مُخالَفتَحم الُْتادَ   »

 مخالفت با فرماندهان است.

 تاليو و تربيت جنگى 

از آن جا كـه ارتـش موفتـق، ارتشـى اسـت كـه       

هاى نظامى صـحيح آموختـه باشـد، لازم     آموز 

است مراكز آموزشى، سه نوع آموز  جنگى را با 

 دقتت به سربازان و سااهيان اسلام بياموزند:

                                                 

 .9992، ش 169، ص 9شرح غرر، ج .  1
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ى . آموز  اسلحه )شـناخت آن و چگـونگ  1

 .به كارگيرى آن 

 .هاى رزمى . آموز  تاكتي 2

  . آموز  كسب ا لاعا  از دشمن.3

 آموز  اسلحه

براى اين كه سرباز به بهترين وجه بتواند از وسايل 

جنگى استفاده كند و آنها را به كار بـرد، بايـد بـه    

اى كه در دست اوست، آگـاه   تمام جوانب اسلحه

د عمـل كـردن   باشد تا در موقع عمل ناردن يا كُنْ

هاى صدراسلام كه  متوجّه نقص آن شود. در جنل

اسلحه عبار  از شمشير و نيزه و ... بود، شـخص  

هـاى   بايد چگونگى به كاربردن اسلحه و تاكتيـ  
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ولى امروز كه ابزار جنگـى   ؛كرد جنگى كسب مى

،يچيده شده، شخص علاوه بر به كارگيرى صـحيح  

ع كافى از هاى عملى آن، بايد ا لا ابزار و تاكتي 

زيرا آگاهى از ،يچ و مهره  ؛خود اسلحه داشته باشد

و اجزاى مختلف اسـلحه، راه بـه كـارگيرى آن را    

شود كه آن را به نحو  كند و باعث مى تر مى آسان

صحيح به كار برد تا هنگام رزم، كمتـر مواجـه بـا    

ــى آن شــود. ــالى خراب ــامبر ع ــدر، حضــر   ،ي ق

رد تالـيو ابـزار   در مـو  )صلى ا  عليه وآله محمّد

 فرمايد: جنگى مى

 طْمُ ا وَاطْكبَُت ا وأَنْ تَرمُت ا أََُتإُ  ِلتِو متِ ْ أنْ      »

 تَرْكَبُ ا كملُ شَِْء يَلْهُ  ِهِ الرَجُتلم  التلٌ  لاّطَمْتَِ الرَجُتلِ    
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 َُِ سِهِ أوْتََديبِهِ فَرسََهَ...مَ ْ تَرَكَ الرَمَِْ  َْْتدَّ متا علَِمتَهُ     

 1.«ي عَلمََهُفََُدّْ كَفَرَالَذ

تيراندازى و سوارى كنيـد. تيرانـدازى شـما    

تر از سوارى است. هر چيزى كه  ،يش من محبوب

مرد بدان سرگرم شود بيهـوده اسـت جـز آن كـه     

مردى با كمان خود تيرانـدازد، يـا اسـب خـود را     

تربيت و آماده رزم كنـد...و هـركب تيرانـدازى را    

يد  حـقت  بياموزد و آن را ترپ كند )و فرامو  نما

  «مالتو خود را ادا نارده و ناسااسى كرده است.

منَْ تالَوَ الرَمـىَ  »فرمايد:  در حديثى ديگر مى

كسى كه تيراندازى را يـاد   ؛1«ثُوَ تَرَكَهْ فَقَدم عَصاني

                                                 

 .251، ش 52، ص الفصاحة نهج . 1
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مـرا   ؛بگيرد و باد تـرپ نمايـد )فرامـو  كنـد     

 ماصيت كرده است.

 ؛2«هُ نِكايتَحم الْْتَدُّوِ  علَِمُ ا  نَيكممُ الرَمَِْ فَإنَِ»و نيز: 

فرزندان خويش را تيراندازى آموزيد كـه موجـب   

 غلبه بر دشمن است.

اين چند حـديث و روايـا  بسـيار ديگـر،     

گوياى اين مطلب است كه در هر زمان بايد بـراى  

آمادگى رزمى، وسايل جنگى زمـان را شـناخت و   

هميشه مشغوم تمرين آنها بود كه از ياد نـرود، تـا   

د در ميدان جنل، مورد استفاده قرار گيـرد.  روز نبر

كند، رواياتى  از رواياتى كه اين مطلب را تأييد مى
                                                                            

 .16841، ش 915، ص 4كنزالعّمال، ج  . 1

 .1955، ش 414، ص الفصاحة نهج . 2
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است كه قمـار در اسـب دوانـى و تيرانـدازى را     

كند. تجويز قمار در اين موارد براى آن  تجويز مى

بوده است كه مسلمانان از تاليو و تربيـت جنگـى   

 دور نمانند و آن را فرامو  نانند.

 فرمود: )عليه السلام اد امام ص

مسابقه  ؛1«لاسَبمقُ اِلات فى خُفٍ أومجافِر أومنَصمل»

و گروبندى، جز در اسب دوانـى، شـتر سـوارى و    

 تيراندازى روانيست.

                                                 

از  9، باااا  1، روايااات 948، ص 19الشاّاايعه، ج  وساااا   . 1

 السبق و الرمايه. احكام
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 هاى جنگى آموزش تاکتیك

)صـلى ا  عليـه   در حديثى از رسوم گرامى اسلام

 آمده است:  وآله 

رنــل جنــل، خدعــه و ني ؛1«أَلْحَتترْ ُ خمدّْعَتتحٌ»

)صلى فرمود: از رسوم خدا)عليه السلام است. على

 شنيدم كه در روز خند  فرمود: ا  عليه وآله 

جنــل،  ؛2«ألْحَتترْ ُ خمدّْعَتتحٌ...تكََلمَُ ا  مِتتا أَطَدْتمتتم

 آنطور كه اراده داريد تالتو كنيد. ؛نيرنل است

ماناى اين حديث جز اين نيسـت كـه يـ     

هاى جنگـى آگـاه    ها و نيرنل رزمنده بايد به حيله

                                                 

 .1465، ش 295، ص الفصاحة نهج.  1

از ابوا   59، با  1، روايت 162، ص 11الشيعه، ج  وسا   . 2

 .جهاد العدو
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هاى آن را آموختـه باشـد تـا     باشد و كليه تاكتي 

بتواند در مقام دفاع برآيد و  رف مقابل را از بـين  

 برده و يا اسير نمايد.

وَأَعِتدُّوالَهُمْ مَااسْتَََََْْممْ مِت ْ    »ياى از مصاديق 

فراگرفتن   ؛هاى جنگى است فراگرفتن تاكتي « وّمت وم 

زه بتــوان از آن عملــى كــه در روز جنــل و مبــار

 استفاده نمود.

هايى كه به  در غزوه احزاب، ياى از تاكتي 

كار برده شد و عـاملى بـراى ،يـروزى مسـلمانان     

گشت، كندن خندقى بود كه بـه ،يشـنهاد سـلمان    

سااه عـرب  »اند:  فارسى كنده شد. در تاريخ نوشته

)قريش و ماته ، انتظار داشتند كـه در دامنـه كـوه    

م روبرو گردند. وقتى بـه بيابـان   احد با ارتش اسلا
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احد رسـيدند، اثـرى از مسـلمانان نديدنـد و بـه      

،يشروى خود همچنان ادامه دادند تا كنـار خنـد    

رسيدند. مشاهده خنـد  ررف در خطـوط آسـيب    

،ذير مدينه باعث حيـر  آنهـا گرديـد و همگـى     

از ي  فـرد  « محمّد»اين تاكتي  نظامى را »گفتند: 

عرب بـا ايـن رزم، آشـنايى     ايرانى آموخته و گرنه

ندارند. )در اين جنل، تاداد افراد احزاب مهـاجو  

بيش از ده هزار نفر و عدّه مسلمانان از سه هزار نفر 

 كرد. تجاوز نمى

اين تاكتي  باعث شد كه سااه عرب مهاجو، 

ي  ماه در ،شت خند  مانده و جز عدّه ماـدودى  

نتوانند از خند  عبـور كننـد و كسـانى كـه فاـر      

،روراندنــد، بــا  جــاوز از خنــد  را در ســر مــىت
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سنگهاى مخصوص ـ كه به جاى گلوله امـروز بـه    

 1شدند. رفت ـ رانده مى كار مى

تاكتي  ديگرى كه در جنل خند ، ،يـروزى  

مسلمانان را تضمين كرد، تاكتياى بود كه على بن 

در جنل با عمروبن عبـدود   )عليه السلام ابيطالب

 كه: به كار برد، به اين شيوه

فرمود: عمرو! گروه تو، بـه   )عليه السلام على

تا عمرو به عقـب نگـاه   »اند.  استاانت تو برخاسته

اى بر دو سا  ،ـاى   ضربه )عليه السلام كرد، على

او فرود آورد و او را به زمين افانـد. آن گـاه كـه    

فَقـامَ  به سوى ،يامبر بازگشـت،   )عليه السلام على

                                                 

 .545، ص 2فروغ ابديّت، ج  . 1
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نََْمْ ياطسَُت لَ  »؟ وّالَ: «ماكَرْتَهُ ياعَلُِ»طَسُ لم اللّهِ )ص(: 

اى على! »رسوم خدا فرمودند:  «.اللهّ! ألْحَرْ ُ خمدّْعتَحٌ 

 آ«نيرنل زدى

بلى، يا رسوم اللته! جنل، نيرنـل و خدعـه   »

 1«است.

هـاى   در مـورد تاكتيـ    )عليه السـلام  على

 جنگى مخصوص آن زمان، فرمود:

زره را در عقـب قـرار    زره دار را جلو و بى»

)در جنل، ثبـا    ؛اده، دندانها را برهو فشار دهيدد

سختيها را برخود هموار نماييد.  زيـرا  ، قدم داشته

اســتقامت در جنــل، شمشــيرها را از ســرها دور 

                                                 

 .001ـ  003، صص 02بحار، ج  . 7
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 ؛ها، ،يچ و خو داشته باشيد كند، در ا راف نيزه مى

آوريد، خود  )موقاى كه نيزه را بر دشمن فرود مى

قاى كه دشمن، بـه  را كوتاه و بلند كنيد و يا در مو

افاند، خود را دور نماييد  زيرا   رف شما نيزه مى

هـا را   نيزه زدن به اين رو  مؤثترتر است. و چشو

،ايين اندازيد )و به هر سو نگاه نانيد  زيرا سـبب  

قوّ  قلب و آرامى دلهـا )و نترسـيدن از دشـمن     

است. و صداها را خامو  كنيد )غوغـا و هيـاهو   

ننماييد  زيرا متانت و آرامش، خوف و تـرس را از  

برد. و ،رچو خود را از جاى خود حركـت   بين مى

ب شاسـت  نداده، دور  را خالى نانيد )كه موج

لشــار خواهــد شــد. چــون همــه متوجّــه ،ــرچو 

باشند  و آن را به دست هركب ندهيد، مگر به  مى
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دلاوران و كسانى كه شما را از ،يشامد ناگوار مانع 

شده و از آنچه حفظ و نگهـدارى آن لازم اسـت،   

 1«دفاع نمايند.

باتوجّــه بــه ايــن مطالــب، ســران كشــور و 

بــه رمــوز و فرمانــدهان، قبــل از ســربازان، بايــد 

هاى جنگـى آگـاه باشـند و بـه سـربازان       تاكتي 

 بياموزند تا آمادگى رزمى صحيح ،يدا كنند.

 آموز  كسب ا لاعا  از دشمن 

ياى از عوامل موفقيت و ،يروزى ارتش در جنل، 

داشتن ا لاعا  كافى از تاداد سـربازان دشـمن،   

حدود اماانـا  جنگـى،  ـرح و نقشـه و رمـوز      
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شد. مراكز آموزشى كه تالـيو و  با تاكتياى آنها مى

تربيت ارتش را به عهده دارند، بايد به ايـن عامـل   

مهو توجّه كامل داشته باشند. قسمت عمده موفقيت 

ارتش، مرهون آگاهى آنان از تاـداد نيـرو و تـوان    

 دشمن از جها  گوناگون است.

در آموز  ا لاعا ، دو چيـز بسـيار مهـو    

 است:

ز دشـمن،  . شيوه و رو  كسب ا لاعا  ا1

 به عبار  ديگر، رو  جاسوسى در ميان آنها.

. حفظ اسرار نظامى و ،نهـان داشـتن آن از   2

 دشمن.

،يامبر اسلام )ص ، در جنگها به مسأله كسب 

 اند: چنان كه نوشته ؛ا لاعا  بسيار توجّه داشتند
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 )صـلى ا  عليـه وآلـه    قامَ: بَاَثَ ؛عنَْ أنب»

از انب  ؛1«نَاَتم عيِمرُ أبي سْفيْانبْسَيمسَةَ عيَمناپ ينَْظُرُ ماصَ

 )صلى ا  عليـه وآلـه   روايت شده كه گفت: ،يامبر

فرستاد تا كسب ا تـلاع كنـد كـه     جاسوسى را مى

 كنند. كاروان ابى سفيان چه مى

در جنل خند ، حضـر  رسـوم )ص ، در   

اى حذيفـه! بـرو و   »تارياى شب به حذيفه فرمود: 

كنند و بـه   ىداخل در گروه دشمن شو، ببين چه م

 2«كسى چيزى نگو تا وقتى كه ،يش ما برگردى.

امروز بر سران ارتش اسلام است كه گروهى 

مؤمن را بـراى كسـب ا تلاعـا  رزمـى و ميـزان      
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توانايى و كيفيت  ـرح و نقشـه دشـمن، تربيـت     

زيرا تنها با اين رو  خواهنـد توانسـت از    ؛نمايند

ا هاى دشمن مصون مانده و مملات اسلامى ر حيله

از هجوم آنان حفظ نمايند و در هنگام نبرد آنهـا را  

شاست دهند. و نيز ارتش بايد به اين ناته توجّـه  

داشته باشد كه اسرار نظامى خويش را ،نهان داشته 

و از ورود افراد نفوذى و جاسـوس بـراى كسـب    

ا تلاع از اماانا  و رموز ارتش اسـلام جلـوگيرى   

 لازم را به عمل آورد.
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 و تربيت در جهاد تأثير تاليو

تالــيو و تربيــت، تــأثير فراوانــى بــر روى جهــاد 

گذارد كه در اين جـا بـه چنـد مـورد اشـاره       مى

 كنيو: مى

 . مشختص شدن هدف جهاد1

سرباز تربيت يافته در دامان ماتب قرآن، آن گاه كه 

گذارد، به خا ر اغـراض   قدم در ميدان مبارزه مى

ن را جنگد و دشـم  شخصى و هواهاى نفسانى نمى

 ؛كشـد  براى دست يابى به مام و ثـرو  او نمـى  

غرضش از جنگيدن، خودنمايى و كسب شـهر  و  

مباها  نيست و به  ور كلتـى بـه خـا ر دنيـايش     

از هرگونـه تالتـق، آزاد    كند. او خود را جهاد نمى

بيند كه براى  ساخته و خود را بزرگوارتر از آن مى
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 هاى دنيوى با دشـمن خـدا   رسيدن به هوس بازى

روبرو شود. تاليو و تربيت اين تأثير را بر روحيـه  

ا  را بروجـود   گذارد كه وجـود الهـى   سرباز مى

 بياى مقدّم بدارد. او آموخته است كه بايد بـراى  

زيرا تقدس جهاد آن گاه است كه  ؛خدا مبارزه كند

وَقاتلوا فى سبَيل  اللتـهِ الَـذينَ   »باشد،  في سبيل اللته

راه خدا، با آنان كـه بـه جنـل و     در ؛1«يْقاتِلُونَاُو

 خيزند، جهاد كنيد. دشمنى شما برمى

ارز  هركارى بستگى بـه هـدفى دارد كـه    

براى آن كار تايين شده است. از نظر اسلام، متـاع  

دنيا در مقابل  متاع آخر ، هـيچ ارزشـى نـدارد و    

                                                 

 .196(، آيه 2سوره بقره) . 1



 و جهادتعلیم و تربیت  / 44
 

هـاى دنيـوى،    فانى است. لذا جهاد براى خواسـته 

بودن ـ كه همان    ولى  الب آخر  ؛تقدّسى ندارد

دست يابى به مقام والاى انسانى اسـت و در ،رتـو   

شود ـ به جهاد، ارز  عالى   خداجويى حاصل مى

 بخشد. مى

 . از حدود انسانى، تجاوز ناردن 2

تأثير ديگر تاليو و تربيت در جهاد، اين است كـه  

سربازان اسلامى در ميدان جنل از حدود انسانيت 

ر دشمن بـه غـار  و   شوند و با غلبه ب خارج نمى

چااوم اموام آنان )آن چنـان كـه رو  جبّـاران و    

،ردازند و هت  حرمـت   جهان خواران است  نمى

كنند، اين آيه را در هرحـام   نسبت به نواميب نمى

وَلاتَامتَـدْوا نّنَ اللتـهَ   » فرمايد: به خا ر دارند كه مى
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نسبت به ،يرمـردان، ،يرزنـان،    ؛1«لايْحِبا المْامتدَي نَ

ودكان، حيوانا  و كسانى كه در مقابلشان قـرار  ك

سربازان اسلامى حتتى  ؛اند، رحيو و مهربانند نگرفته

دارند و در صـور    دشمن خودشان را گرامى مى

 ؛كنند غلبه بر او و به اسار  گرفتن، با او مدارا مى

ــى   ــنه نم ــنه و تش ــد و آزار   او را گرس گذارن

 دهند. نمى

 ـ با مطالاه دقيـق تـاريخ جنـل    اى ،يـامبر  ه

و اميرالمؤمنين، علىّ بـن  )صلى ا  عليه وآله اسلام

شويو كه  با اين مورد آشنا مى)عليه السلام ابيطالب

سربازان اسلامى نهايت خو  رفتارى را با اسيران 
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دشمن داشته و از حـدود انسـانى و الهـى خـارج     

  اند. نشده

چند نمونه از رفتار انسانى مسلمانان با اسيران 

 دشمن:

،رچمدار قريش در جنـل بـدر   « ابوعزيز» .1

 )صلى ا  عليه وآله از روزى كه ،يامبر»گويد:  مى

در باره اسيران سفار  كرد، ما بقدرى در ميان آنها 

كردنـد، خـود،    محترم بوديو كه تا ما را سير نمـى 

 1زدند. دست به غذا نمى

. سربازان اسلام، وقتى ماته را فتح كردنـد،  2

،رستان و مشركين  ستند تمام بتتوان با اين كه مى
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را از دم تيغ بگذرانند، به دستور ،يامبر عظيو الشأن 

ريزى وارد  ، بدون خون)صلى ا  عليه وآله اسلام

،يش از آن كـه نيروهـاى اسـلام وارد    »ماته شدند. 

 )صلى ا  عليه وآله هاى ماته شوند، ،يامبر شاهراه

مـام  تمام فرماندهان را احضـار كـرد و فرمـود: ت   

كوشــش مــن ايــن اســت كــه فــتح ماتــه بــدون 

ريزى صور  گيرد. از ايـن نظـر از كشـتن     خون

 1«افراد غير مزاحو بايد خوددارى نمود.

. در جنل صفينّ، وقتى لشـار مااويـه بـه    3

ــد و  نهرهــاى آب رســيدند، آن را محاصــره كردن

ــن ابيطالب ــىّ ب ــربازان عل ــه الســلام س را از )علي
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،يش )عليـه السـلام   برداشتن آب منع كردنـد. على 

مـا بـراى آب بـه ايـن     »مااويه فرستاد و فرمـود:  

ايو و اگر قبلا به آب دسـت يافتـه    سرزمين نيامده

 .«كرديو... بوديو، تو را از آن منع نمى

كار سربازان مااويه به جايى رسيد كـه ايـن   

مـا  »گفتنـد:   )عليه السلام مطلب صريح را به على

از تشـنگى   دهـيو تـا   ي  قطره آب هو به تو نمى

مالـ  اشـتر نخاـى را     )عليه السلام امام« بميرى.

براى مبارزه و فتح آب اعزام داشت. او هو آنان را 

ــد. عــدّه ــاران  از مواضــع آب، بيــرون ران اى از ي

ــلام  على ــه الس ــد:  )علي ــؤمنين!  »گفتن ــا اميرالم ي

همانطورى كه شما را از آب منع نمودند شما هـو  

و  ؛اى آب به آنها نده آنها را از آب منع كن و قطره
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آنها را با شمشير عطش، به قتل برسـان و آنـان را   

تسليو خودساز، ديگر احتياجى به جنـل نخـواهى   

 «داشت!

نه، به خدا سوگند، »فرمود:  )عليه السلام على

راه  ؛كـنو  من آنها را به كار خودشان ماافا  نمى

 1«نهر را براى آنها باز گذاريد.

كـه در كتابهـاى   هاى بسـيار ديگـر    و نمونه

)عليه تاريخى بيان شده است. امـام جافـر صـاد    

)صـلى ا  عليـه   هنگامى كـه ،يامبر »فرمود: السلام 

كـرد،   اراده برانگيختن لشارى را مـى  وآله وسلو 

بـه  »فرمود:  خواند و مى آنها را نزد خويش فرا مى
                                                 

 ،5ج «صااداى عاادالت انسااانيّت ،)عليااه الساالام(على امااام» . 1

 .295ا291صص



 و جهادتعلیم و تربیت  / 01
 

و  ؛نام خدا و براى خدا و در راه خدا حركت كنيد

فع ملتت رسوم خدا باشد )در حركت و سيِمرتان به ن

هنگام برخورد با دشـمن  افـراط نانيـد و تسـليو     

 ؛نشويد، چيزى را دست آويز و بهانه قـرار ندهيـد  

درختى را قطـع   ؛،يرمرد، و كودپ و زن را ناشيد

نانيد، مگر اين كه به اضطرار بيفتيـد )و ضـرور    

تـر، يـا    اقتضا كند  و هرگاه مردى از افراد ،ـايين 

ن مسلمانان به ياـى از مشـركين ،نـاه    افضل از ميا

شود تا اين كه كـلام خـدا را    داد، او ،ناه داده مى

بشنود. )باد از شنيدن كلام خدا ، اگر ،يـرو شـما   

شد، برادر دينى شـما خواهـد بـود و اگـر امتنـاع      
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ورزيد، ،ب او را به محل امنش )منزلش  برسـانيد  

 1«كنيد. و از خدا  لب يارى

ت كه اسلام، ماامله به مثل امّا بايد توجّه داش

را در صورتى كه ،اسخ به تادّى دشـمن باشـد و   

فَمَـن   »شـمرد:   جلوى تجاوز  را بگيرد، جايز مى

 ؛2«اعمتَدى عَلَيماُوم فَاعمتَدْوا عَليَمه ب مِثْل  مَااعمتَدى عَلَيماُوم

مثـل   ؛،ب، بر كسى كه ستو و تادّى بر شما كـرد 

 ، تادّى نماييد.ستو و تادّى كه بر شما رفته است

علاتمه  با بايى در تفسـير آيـه فـو  چنـين     

 گويد: مى
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تادّى و تجاوز، هنگامى مذموم است كه در »

مقابل تادّى انجام نگرفته باشد، ولى آن گاه كه در 

مقابل تادّى دشمن باشد، جز خلاصـى جسـتن از   

 ؛ذلتت و بيرون آمدن از زير بار ظلو و سـتو نيسـت  

ل متابّر و آشـاارا بـدگويى   چنان كه تابّر در مقاب

 1«كردن از ستمگر مذمتتى ندارد.

 . استقامت و ايستادگى تا آخرين نفب3

سرباز مسلمان آموخته است كه فرار از جبهه 

نبرد، خيانتى بزر  به اسلام و مسـلمين و فـرار از   

لذا هيچ گاه حاضر به تـرپ   ؛باشد دستور الهى مى
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بل دشمن جبهه نبرد نيست و تا آخرين نفب در مقا

 ايستد. مى

)عليه ع  محمّدّ  ت  ستنان  أنَ أ اَالْحَنتَ ِ الرِ تا    

َُترمََ  »كَََإَ  ليَْهِ فيما كَََإَ مِ ْ جَ ا ِ مَنتائِلِهِ:   النلام(

 ؛اللّهُ الْفَراطَ مِ َ الزَُّْت ِ لمِافيِتهِ متِ َ التْ َهْ ِ فتي التدِّي ِ      

لتَحِ وَتَترْكِ نمصْترَتِهِمْ    وَالاسَِْْخْفافِ  ِالرُسُلِ وَالاَْئِمتَحِ الْْادِ 

 1.«عَلَِ الاَْعْدّاءِ

در ضـمن جـواب از    )عليه السلام امام رضا

 سنان، فرمود: مسائل محمّدبن

خداوند متاام، فرار از يور  دشمن را حرام 

زيرا فـرار، سسـتى در ديـن و نـاچيز      ؛كرده است
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شمردن رسولان و ،يشوايان عادم )و اهميّت ندادن 

و نيز فرار، ترپ يـارى كـردن    به فرمان آنها  است

آنها و سبب عدم موفقيّتشان در ،يروزى بر دشمنان 

 «باشد. مى

 . برخوردار بودن از قلبى مطمئن و آرام 4

اثر تربيت صحيح در ارتش اين است كـه در  

ميدان جنل، هـراس نداشـته و بـا نفـب و قلبـى      

جنگـد. آن   مطمئن ـ كه نتيجه ياد خداست ـ مـى   

ليو و تربيت اسلامى، روح ايمان گاه كه در ،رتو تا

در نفب شخص دميده شود و تزكيه گردد، صـفت  

بلاـه ايمـان،    ؛شود ساينه و آرامش در او ،يدا مى

چنان كـه در قـرآن    ؛چيزى جداى از ساينه نيست

 فرمايد: مى
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 ؛1«هوَْالَذي أنْزمََ السَاينَةَ في قُلُوب  الْمْؤمنينَ»

هـاى   در قلباو خدايى است كه ساينه و وقار را 

 مؤمنين، جاى داد.

« سـاينه »در تفسـير   )عليـه السـلام   امام باقر

ساينه، همان ايمان است كـه   ؛2«هْواَلإ يمان»فرمود: 

  گردد. در قلب داخل مى

 فلسفه جهاد

در اسلام، فلسفه جهـاد از فلسـفه وجـود ارتـش     

جدانيست. ما در اين جا به ذكر آيـا  و روايـاتى   
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ارزه در راه خدا در آنهـا  چند كه فلسفه جهاد و مب

 كنيو. اكتفا مى، بيان شده است

قبل از هرچيز، بايد توجه داشـت كـه بنـاى    

خلقت جهان برحق است و انسان و جهان، بيهـوده  

اند و چنانچه هـر موجـودى در ايـن     آفريده نشده

جهان، از نظام قانون عادلانه ـ كه او را بـه مسـير    

ف كشـاند ـ رهـا شـود و منحـر      صحيح كمام مى

بـه همـين جهـت،     ؛گردد گردد، بيهوده و ،وچ مى

خداوند بر همه موجودا ، منتت گذاشته و آنهـا را  

در مسير كمام شايسته آنها قرار داده است و انسان 

براى اين كـه مختـار اسـت و تاليـف ،ـذير، بـا       

 فرستادن قانون دين و شرع، او را در  ريق كمـام 
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ا و انبيــاى عظــام ر ؛دهــد ا  قــرار مــى شايســته

 فرستاده است تا دين را در جاماه حاكو گردانند.

تُسَبِحْ لهْ السَـموا ْ السَـبمعْ وَ اْرَرمضْ و مَـنْ    »

فيه نَ ونّنْ منِْ شىم  نّلاتيْسَبِحْ ب حَممدِهِ وَلانِْ لاتَفْقهَْونَ 

هـاى   آسـمان  ؛1«تَسمبيحَهْوم نّنَهْ كانَ حَليمـاپ غَفُـوراپ  

ست، همه به تنزيه و هفتگانه، زمين و هرچه در آنها

و موجودى نيست جز آن كه  ؛ستايش خدا مشغولند

كند ولان شـما   تسبيح و ستايش حضر  حق مى

فهميـد. همانـا خداونـد بسـيار      تسبيح آنها را نمى

 بردبار و آمرزنده است.
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اين آيه، بيان كننده ايـن حقيقـت اسـت كـه     

 ؛جهان هستى با تمام موجوداتش رها نشـده اسـت  

عظمــت خــدا، ســرتاظيو فــرود  بلاــه در مقابــل

و انسان بايد محاوم اين قانون باشد كه  ؛اند آورده

تسليو باشد و اين، مماـن نيسـت   « اللته»در مقابل 

مگر با حاكميت دين در جاماه. و بـراى ايـن كـه    

انسانها بـه حـق بگراينـد و راه بيهـوده نايماينـد،      

خداوند، دين را به وسـيله رسـولان و ،يـامبرانش    

ست. ،ياده شدن قانون دين آن گاه ممان فرستاده ا

گردد كه هر نوع ماناى از سـر راه آن برداشـته    مى

شود و بزرگترين مانع در راه حاكميت قانون ديـن،  

ــان و    ــافران، ظالم ــان، ك ــركان، منافق ــود مش وج

ستمگران است. خداوند براى برداشتن اين مانع، به 
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انـد و خواهـان تسـليو     آنهايى كه به دين گرويده

ماه و انسانها در برابر خداوند متاـام هسـتند و   جا

استقلام و آزادى و شرف را در ،رتـو ديـن خـدا    

 خواهند، دستور جهاد داده و فرموده است: مى

وّاتلِم هُمْ ََُِّ لاتَكم نَ فَِنَْحٌ وَيَكم نَ الدِّي م لِلّهِ فَإِنِ »

 )بــا كفــار و ؛1«فَلاعُتتدّْوانَ  لاّعلََتتِ الَِتتالِمي َ اانََْهَتت 

مشركين و...  مقاتله كنيد تا شرپ و فساد از روى 

زمين برداشته شود و دين خدا حاكو گردد )و همه 

در دين داخل شوند و از آن ا اعت كننـد  و اگـر   

دست از فتنه و فساد برداشتند )و از جنـل دسـت   
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كشيدند  با آنان عداو  نداشته باشيد و به عدالت 

 ان روانيست.رفتار نماييد كه دشمنى جز بر ستماار

 فرمايد: مى )رحمه ا  علاتمه  با بايى

ــ كـه    فتنه در اين آيه به مانى شرپ است»

شـود ـ ...و ايـن شـرپ،      موجب عذاب الهى مـى 

زيرا آنچـه در قتـل هسـت،     ؛شديدتر از قتل است

انقطاع زندگى و حيا  دنيوى است، امّا در فتنـه و  

شـرپ، انقطـاع دو حيــا  اسـت: حيـا  دنيــا و     

 1«و آخر .سااد  
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،ب، بايد با مشركين ـ كه مانع رشـد اسـلام    

هستند ـ جنگيد، تا فتنه )شرپ  از جوامـع بشـرى    

 برداشته شود و دين خدا حاكو گردد.

 دارد: آيه ديگر بيان مى

وّاتِلم ا الَتذي َ لايْممنِمت نَ  ِاللّتهِ وَلا تِاليَْ مِْ الاْختِرِ      »

هُ وَلايَدّينم نَ دِيت َ الْحتَِ   وَلايُحَرِمُ نَ ماَُرمََ اللّهُ وَطسَُ لم

الكَِا َ ََُِّ يَُْْم ا الْجِزّْيَحَ عَ ْ يَتدّوَهُمْ   مِ َ الَذِي َ اموتم ا

با آنان كه به خدا و روز قيامت، ايمـان   ؛1«صاغِروُنَ

اند و آنچه را كه خـدا و رسـوم او حـرام     نياورده

گرونـد   دانند و به دين حق نمى فرموده، حرام نمى
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كه اهل كتاب هستند ـ مقاتله كنيد   ىـ همان كسان

 تا آن گاه كه با ذلتت، به اسلام، جزيه دهند.

چناناه گذشت، دين، حقت فطرى هر انسـانى  

است و اقامـه ديـن و حفاظـت و دفـاع از آن، از     

ترين حقو  مشـروع هـر انسـانى اسـت كـه       مهو

خواهان اقامه قس  و عدم الهى است. بنـابر ايـن،   

زيرا  ؛باشد نهاى خداجو مىجهاد، حقت مشروع انسا

 فلاح و رستگارى آنها در جهاد و مبارزه است.

باتوجّه به مطالب مزبـور، بـه حقيقـت ايـن     

 )صلى ا  عليه وآلـه  حديث شريف رسوم گرامى

 بريو كه فرمود: مى ،ى
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أَلْخيَرم كملُهُ في النويْ ِ وَتَحْتَ ظِلِ النويْ ِ وَلايُُيمُ »

تمام  ؛1«وَالنُيُ فُ مَُاليِدُّ الْجنََحِ وَالنّْتاطِ  ؛الْنّاسُ  لاّالنويْ ُ

مـردم،   ؛خير، در شمشير و زير سايه شمشير اسـت 

شمشيرها،  ؛گيرند مگر با شمشير قوام و سامان نمى

 اند. كليدهاى بهشت و جهنتو

ترين  و بجاست كه قطره خون شهيد، محبوب

قطره در نزد خداوند منتـان باشـد كـه امـام زيـن      

)صـلى  به نقل از رسـوم اللته  )عليه السلام الاابدين

 فرمود: ا  عليه وآله 
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مامِ ْ وََّْرَم أََُإُ  ِلَِ اللّهِ عَزَّوَجَلَ متِ ْ وََّتْرَمِ دمَ   »

اى محبـوبتر   در نزد خداوند، قطره ؛1«في سَبيلِ اللتّهِ 

 از قطره خونى كه در راه خدا ريخته شود نيست.

ليـه  )عو نيز بجاست كـه علـىّ بـن ابيطالب   

 بفرمايد: السلام 

وَنّنَ أفْضَلَ الْمَوم ِ، أَلقَتْلُ. وَالَذي نَفْسي ب يَدِهِ »

ضَرْبَة ب السَيمفِ أَهمـوَنُ عَلَـىَ مِـنْ مَيمتَـة عَلـى      لاََلْـُ   

همانا بهترين مـر ، كشـته شـدن در راه     ؛2«فِرا 

خداست. و قسو به آن خدايى كه جانو در دسـت  
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تر از مردن  من آسان اوست، هزار ضربه شمشير، بر

 در بستر است.

 فرمود: )عليه السلام امام رضا

هــزار  )عليــه الســلام مقصــودِ اميرالمؤمنين»

  1«ضربه شمشير در راه خداست.

 )علیهم السلام(جهاد در آئینه کلام معصومین

انَتَهُ وّتالَ: لافَلتيلَحَ كَالْجِهتادِ      )عليته النتلام(  عَ ِ الْباوِّرِ

 )عليـه السـلام   امـام باقر  ؛1مِ الْهَ ىّوَلاجِهادَ كمَُجاهَدَّ

فرمود: هيچ فضيلتى بقدر جهاد ارز  مانـوى   مى
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ندارد و هيچ جهادى همانند مجاهـده در راه غلبـه   

 بر هواى نفب نيست.

انََهُ وّالَ لِهَوامِ  ْ ِ َُكتَم   )عليه النلام(عَ ِ الكاظِمِ

ا فَانِتَهُ  فِ خَبَر لَ يل: وَجاهِدّْ نَفْنكََ لََِرمدوها عتَ ْ هَ اهت  

حضـر  موسـى بـن     ؛1واجِإ  عَليَكَْ كَجِهادِ عَدُّوِكَ

ضمن حديث مفصّلى به هشـام   )عليه السلام جافر

بن حاو فرمود: با نفب خود جهاد كن تـا آنـرا از   

هوا و تمايلا  ناروايش بازدارى. چه مجاهـده بـا   

نفب، مانند ،ياار با دشمن بـر تـو واجـب و لازم    

 است.
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وّتتالَ اِنَ  )عليتته النتتلام(جَْْفَر عَتت ْ مُ سَتتِ  ْتت ِ 

 ََْثَ سَريوحً فلََمتّا طَجَْتُ ا   )صلِ الله عليه وآله(الله طَسُ لَ

وّالَ مَرَُْباً  َُِ مْ وَّلَت ُا الْجِهتادَ اْلاَصْتَْرَ وَ  َُِتَِ علََتيْهِمُ      

اللهِ وَمَاالْجِهادُ اْلاَكبَْترم وّتالَ    الْجِهادُ اْلاَكْبَرم. وّيلَ يا طَسُ لَ

بـه   )صلى ا  عليـه وآلـه   ،يغمبر اكرم ؛1لنفَْسِجِهادُا

سربازانى كه از جبهه جنل برگشته بودنـد فرمـود:   

در گشايش و رحمت باشند مردمى كه جهاد اصغر 

را انجام داده و جهاد اكبر به عهده آنان باقى مانده 

است،  ا  جهاداكبر كدام عرض شد يا رسوم است.

 فرمود جهاد با نفب.
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 (جهاد اکبـر)

: فَـرُو ىَ اِنَ سَـيِدَنا   )عليه السـلام  فِقْهْ الربضـا 

رَاى بَامضَ اَصمـحاب ه   )صلى ا  عليه وآله ا   رَسْومَ

منْْصَر فاپ منِْ بَامث كانَ بَاثََهْ وَقَدِ انصَْرَفِ ب شَاثَِه وغَُبار  

: )صلى ا  عليه وآله سَفَر ه وَسلِاحهِ يرْيدْ مَنْز لَهْ فَقامَ

الْج هادِاْلاَكبَْر  فَقـامَ   الْج هادِ اْلاَصمغَر  اِلىَ فتَ منَِاِنْصَرَ

الْمَرْ ِ  لَهْ اَوَج هادٌ فَوم َ الْج هادِ ب السَيمفِ قامَ نَاَوم: ج هادْ

فرمـود: رسـوم    )عليه السلام حضر  رضا ؛1نَفْسَهْ

در رهگـذر بـا ياـى از    )صلى ا  عليه وآلـه  اكرم

گشت مواجه  ىاصحاب خود كه از جبهه جنل برم

شد، او روليده و غبارآلوده و مسلتح به  رف منـزم  
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رفت. حضر  بـه وى فرمـود: از جهـاد     خود مى

گـردى.   اى و به جهاد اكبر بـاز مـى   اصغر برگشته

عرض كرد مگر جهادى بالاتر از جنل بـا شمشـير   

 هستآ فرمود: بلى، جهاد آدمى با نفب خود.

  ،ايان

 


